
کوچ ناهنجاری ها

انتها؛   برو تا «همین خیابان پارک را مستقیم بگیر و 

بــیــنــی.» انتظامات بوستان ارم واقــع  مــی    ــزار را م

، مسیر   . در دهد طور نشانی می  ین  ا  ۴۵ پنجتن   در

تعداد آدم های درحال ترددی که می بینیم، به تعداد 

انگشت های دست هم نمی رسد. به عمد، صبح یک 

روز غیرتعطیل را که خبری از مناسبت مذهبی و اجرای 

برنامه ای ویژه در مزار شهید نباشد، انتخاب کرده ایم.

خودش است؛ مزاری با سنگ سفید و مرمرین که روی آن،

همه آنچه از بقایای پیکر شهید فهمیده شده، این طور 

درج شده است: مرداد۱۳۶۱ که در عملیات رمضان 

آسمانی شد، بیست وهشت ساله بود.

ئر  بیشتر، نخستین زا   یک دقیقه بعد، کمی کمتر یا

از راه می رسد. مردی است جاافتاده و کت وشلواری 

که گذر عمر را از موی سر و ریش سپیدش 

می شود فهمید. با احتیاط از اینکه مزاحم 

خلوتمان با شهید نشود، نزدیک می آید،

تندتند  روی سنگ دست مــی گــذارد و 

«حمد» و سه بار «قل هو ا...» را زمزمه می کند.

پیرمرد، چهل سالی می شود که ساکن این 

محدوده است. آن زمان نه خبری از این 

بوستان بود و نه جمعیت متراکم منطقه؛

همه اش باغ های میوه بود و سرسبزی.

«علی اصیل» راننده است و مسافرکشی 

می کند. مشاهداتش از اوضاع این بوستان،

به روز و ساعت خاصی محدود نمی شود؛ هر روز و در هر 

ساعتی که دلش هوایی شود، می آید اینجا و قدم می زند،

از زمانی که پیکر شهید در این بوستان آرام گرفته  چه 

با  این است که  تر از آن. تفاوتش در  است و چه پیش 

آمدن شهید، به گشت وگذارش در بوستان، یک زیارت 

روزانه هم اضافه شده است. به سازه نیمه آماده نزدیک 

مزار شهید اشاره می کند و می گوید: از دی ماه پارسال 

که شهید آمده است اینجا، زمان عیدها برنامه جشن 

و شادی به پا می شود. شب های جمعه هم دعای کمیل 

می خوانند و صبح هایش، دعای ندبه. قبلا در این پارک 

از این خبرها نبود که.

با همه تغییراتی که به آن اشاره می کند، فاصله وضعیت 

فرهنگی بوستان را تا عاری شدن از آسیب ها، معنی دار 

می داند و می گوید: آن هایی که رفتارهای ناهنجار دارند،

پرروتر و در تکرار کارهایشان سمج تر از این حرف ها 

هستند؛ به این نقطه از پارک و دوروبر شهید نمی آیند 

و کارهایشان را می برند به فاصله های دورتر از این مزار.

بوستان گردی با آرامش

از تدفین شهید در این بوستان بی خبرند؛ سه بانوی 

ساکن گلشهر که در قسمت بانوان بوستان ارم، بساط 

پیک نیکشان را جمع کرده اند و درحال خروج هستند.

از اهالی گلشهر هستند و برای دورهمی زنانه به اینجا 

آمده اند، اما وضع برای بانوی میان سالی که کمی آن سوتر 

مشغول استفاده از وسایل ورزشی است، تفاوت دارد.

معصومه ساقیان، از قدیمی های محله پنجتن است 

و بیست سالی می شود که در این محدوده سکونت دارد.

رک وراست می گوید که وضعیت اینجا تا همین یک سال 

پیش خراب بود. خراب از نظر او یعنی دیدن آدم هایی 

که دورهم جمع می شدند و قلیان می کشیدند. دیدن 

صحنه هایی از روابط ناسالم، از دیگر مصداق هایی 

او را آزار مــی داد. آن طور که برایمان تعریف  است که 

می کند، فضای پارک چنگی به دل نمی زد، البته برای 

دنبال ساعتی تفریح سالم بودند  خانواده هایی که 

و نمی خواستند بچه هایشان آسیب هایی از این دست 

را به صورت زنده و مستقیم نظاره گر باشند.

این  وقتی درباره تدفین شهید گمنام در 

بوستان صحبت می کند، چیزی از جنس 

غرور و شادی به لحنش اضافه می شود؛

انگار یک مزیت بزرگ به محله  طوری که 

ــت: درســت  سکونتش اضــافــه شــده اس

دانــم به خاطر آمــدن شهید است  نمــی 

یا چیزی دیگر. هرچه هست، اوضاع بوستان 

خیلی بهتر از قبل شده است. جدا از این ها،

خوبی آمدن شهید به محله ما این است 

آید یا ماجرایی  که وقتی غمی به دلم می 

ذهنم را مشغول می کند و دوســت دارم 

با کسی حرف بزنم که می دانم کاری از دستش ساخته 

است، می آیم اینجا سر مزار شهید فاتحه می خوانم و قلبم 

آرام می گیرد. به جز این زیارت های بین هفته ای وقت 

و بی وقت، روزهای جمعه هم واجب می دانم بیایم اینجا.

آسیب های پابرجا

نگهبان است و به دلیل مسئولیتی که دارد، حواسش 

به خیلی چیزها هست؛ مثلا آمدوشد آدم هایی که برای 

زیارت به مزار دو شهید گمنام بوستان ملت می آیند.

نزدیکی نیمکتی ایستاده  مرتضی حاجی حسنی در 

است که برای درکردن خستگی یک پیاده روی ، ناگزیر 

روی آن نشسته ایم. برایمان از ورزشکارهایی می گوید 

آیند، به صبح برای زیارت به مزار شهدا می  که صبح 

سنگ مزار را می شویند و می روند؛ همین طور از برگزاری 

مراسمی مثل قرائت زیارت عاشورا که مزار شهدا، بانی 

برپایی آن شده است. بدون اینکه دلیل کنجکاوی مان 

را بداند، ساده و بی آلایش می گوید: همه این ها درست،

اما اینکه تصور کنید همه مسائل فرهنگی پارک حل 

شده است، نه. به نظر نمی رسد برای برخی مردم این 

صحبت ها موضوعیت داشته باشد.

ها این طور باشد، اما برای مریم  شاید برای بعضی 

بیاید، مــاه امسال که  شهیدی این گونه نیست. دی 

رضایت او از خاک سپاری شهدا در این نقطه از بوستان 

ملت دوساله می شود. منزلش در بولوار امامت است 

روی ندارد. ای بیشتر پیاده  اینجا، چند دقیقه    تا   و

با یک گره، زیر گلویش سفت  روسری بنفش ساتن را 

با آرامش نشسته است روی صندلی نزدیک  کرده و 

ا... می خواند از روی کتابچه  مزار شهدا. زیارت امین 

دعایی که برگه های جداشده اش نشان 

می دهد مدت هاست همدم این بانو شده 

است: به این دو شهید حس نزدیک بودن 

دارم، به ویژه سمت چپی که موقع شهادت 

ــال۱۳۶۱، بیست وسه ساله بود؛ در سـ

درست هم سن من.

که همسایه این بوستان  های او  دیده 

و زائر همیشگی مزار این دو شهید است،

فــراوانــی  ز  شنیدن دارد؛ مثلا وقتی ا

ارادتمندان به شهدای گمنام می گوید،

در ساعت های مختلف شبانه روز، یا همین 

الان که تا اذان ظهر چیزی نمانده است. همین طور 

هایی برایمان تعریف می کند که همچنان  آسیب  از 

در بوستان وجود دارد و شب ها نمودش را بیشتر دیده 

است. چشم هایش از پشت فریم کوچک عینک مطالعه،

سرخ و مملو از اشک می شود وقتی می گوید: سرووضع 

لباس هایشان را می بینم و حالت های بعضی هایشان 

که طبیعی نیست. انگار چیزی کشیده اند. دلم برای 

جوانی شان خیلی می سوزد. نمی دانم پی چه چیزی 

می گردند و دنبال چه هستند. می آیم اینجا برایشان 

دعا می کنم. ان شاءا... تأثیر داشته باشد.

تغيير فضای فرهنگی

علی گلمکانی، مدیر وقت بوستان ملت بود؛ زمانی که 

این بوستان برای میزبانی از پیکر شهدا انتخاب شد.

او زمستان۱۴۰۰ را به خوبی به یاد می آورد که در تدارک 

انتخاب نقطه ای مناسب برای خاک سپاری شهدای 

گمنام بود. از مدیریتش در بوستان ملت حدود یک سال 

می گذشت و شرایط پارک کاملا دستش آمده بود. او گزینه 

مناسبی است برای اینکه تغییرات بوستان، پیش و پس 

از تدفین شهدا را برایمان بازگو کند. از مخالفت های 

احتمالی برای تدفین شهدا در بوستان که می پرسیم،

می گوید: راستش دیدگاه و صدای مخالفی درباره اصل 

تدفین شهدا در بوستان به گوش من که مدیر آنجا بودم،

نرسید.

او اضافه می کند: این کار برای بوستان ملت، باعث خیر 

و برکاتی شد و فضای فرهنگی آن را تغییر داد. این طور 

بگویم که عملا یک پایگاه فرهنگی ایجاد کرد. دست،

باز شد برای انجام برنامه های مختلف. مشارکت مردم 

و تشکل ها هم به واسطه حضور شهدا پررنگ شد برای 

انجام این برنامه ها.از او توضیح بیشتری می خواهیم 

درباره منظورش از تغییر جو فرهنگی و پاسخ می شنویم:

ــه در آن محدوده بودند  مثال مــی زنــم. آدم هــایــی کـ

و رفتارشان، پوشش و کاسبی شان آسیب داشت و جرم 

بود، جمع کردند و رفتند؛ شاید روی حساب شرمندگی 

بود. برخی کارها وجدانی است دیگر. گروهی بودند 

که در همان محدوده مختلط ورزش می کردند با موسیقی.

شهدا که خاک سپاری شدند، هیچ کس به آن ها نگفت 

آن اطراف  اینجا بروید، خودشان رفتند. دیگر در  از 

برنامه های سابق خبری نبود، وگرنه ما انتظامات  از 

و گشت هایمان را در آن محدوده تقویت نکردیم. باز هم 

می گویم با تدفین شهدا، آدم هایی که آنجا تردد می کردند،

تغییر کردند و پیرو آن، جو فرهنگی هم تغییر کرد.

جای خالی پژوهش

بعد از سال ها کار فرهنگی به ویژه در بوستان هایی 

از شهر که پیکر شهدای گمنام در آن ها دفن شده است،

با اطمینان می گوید که این تدفین، دست کم 

وآمد خانواده های  به دلیل افزایش رفت 

معتقد، باعث افزایش امنیت این نقاط 

و کاهش آسیب های اجتماعی شده است.

جواد موحدیان بر اساس تجربه و ارتباطی 

که با تشکل های منطقه۴ دارد، نمونه هایی 

تأثیر عمیق  از  آورد که  را شاهد مثال مــی 

تدفین شهدا بر افراد حکایت دارد. مثلا 

بانوانی که تحت تأثیر این فضا و برنامه های 

های  رفته جذب تشکل  اجراشده، رفته 

فرهنگی مذهبی شدند و اکنون با پوششی 

فعالیت  بایسته های اسلامی به  نزدیک به  متفاوت و 

مشغول هستند. او البته نقدهایی هم دارد به عملکرد 

باید  باور او  به  برنامه هایی که  متولیان این مکان ها و 

و  ندبه  بــرگــزاری دعــای کمیل و  تنوعشان، فراتر از 

مناسبت های مذهبی باشد. برگزاری جشن های ازدواج 

ساده جوانان در دل بوستان های شهر و در کنار مزار 

شهدای گمنام و برپایی نمایشگاه های فرهنگی مختلف 

را به عنوان نمونه بیان و تأکید می کند که شرط لازم برای 

اجرای این ایده ها، بازگذاشتن دست تشکل های مردمی 

است که دست کم در برخی بوستان ها به دلیل رفتارهای 

سلیقه ای هیئت امنا، ممکن نیست.

تغییر فضا  فعالان فرهنگی به  وقتی اذعان اهالی و 

و کاهش بروز آسیب های اجتماعی در بوستان ها پس 

با جعفر سروی، دبیر شهر  از تدفین شهدای گمنام را 

ترمیمی شهرداری مشهد، در میان می گذاریم، ماجرا 

از منظر تخصصش که جرم شناسی است، برایمان    را

موشکافی می کند و با تأکید بر اینکه ما مسلمان و شیعه 

هستیم و اعتقادات و باورهایی داریم، می گوید: اینکه 

بگوییم از منظر علمی و به صورت اثبات شده، گزاره ای 

داریم دال بر اینکه دفن این بزرگواران باعث کاهش 

آسیب های اجتماعی در بوستان ها می شود، فعلا چنین 

داده ای در دسترس ما نیست، هرچند امکان پژوهش 

و بررسی علمی موضوع وجود دارد.

او تصریح می کند که اگر هم بنای انجام چنین پژوهشی 

آکادمیک آن  وجود داشته باشد، باید روند علمی و 

کاملا سپری و به نتایج نهایی آن احترام گذاشته شود.

حتی اگر نتیجه، برخلاف تصورات اولیه باشد و به فرض 

بگوید که این تدفین، در کنار کاهش آسیب هایی مثل 

بدحجابی، باعث افزایش آسیبی مثل تکدیگری در آن 

محدوده شده است.
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به رسم میز�انی

مردم و کارشناسان از تغييرات بوستان های شهر پس از تدفین شهدا می گویند
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حسنا محمدزاده

  حس خوبی دارد اینکه آدم های 
گزارش 

روز
دوست داشتنی و کارراه انداز 

زندگی ات، نزدیک و دم دست 

باشـند. دلـت قرص می شـود 

بـه بودنشـان در میانـه شـلوغی های زمانـه و 

لحظه هـای تیـره و روشـنی کـه بـا تاروپـود دنیـا 

عجیـن شـده اسـت. آرام می شـوی از اینکـه 

گاه گداری دست برداری از دویدن ها، نگرانی ها 

و مباداهـا؛ بنشـینی کنارشـان و بـا چنـد دقیقه 

خلوت و چند کلمه ای درددل، نفسـی تازه کنی.

اگـر جسـم خاکی شـان در ایـن دنیـا نباشـد،

سنگ مزارشان می شـود مأمن و مایه امید برای 

از نو بلندشـدن و با قدم هایـی محکم تر از پیش،

حرکـت در جـاده زندگـی را از سر گرفـتن. ایـن،

حال دل کسـانی اسـت که بهانه حضورشـان در 

بوسـتان های شـهر بـا تدفیـن شـهدای گمنـام 

رنگ وبوی دیگری به خود گرفته است. تغییرات 

احتمالـی در فضـای کلـی بوسـتان ها پـس از 

خاک سـپاری پیکـر شـهدا، سـؤالی اسـت کـه 

بـرای یافـتن پاسـخش راهـی تعـدادی از ایـن 

نقـاط می شـویم تـا مـردم برایـمان وضعیـت 

بوسـتان ها را پیـش و پـس ایـن میزبانـی روایت 

کنند.

تدفین شهدا، دست کم 
به دلیل افزایش 

رفت وآمد خانواده های 
معتقد، باعث افزایش 

امنیت این نقاط 
و کاهش آسیب های 
اجتماعی شده است

تدفین شهدا، دست کم 
به دلیل افزایش 

رفت وآمد خانواده های 

درست نمی دانم به خاطر 
آمدن شهید است 

یا چیزی دیگر. هرچه 
هست، اوضاع بوستان 
خیلی بهتر از قبل شده 

است

درست نمی دانم به خاطر 
آمدن شهید است 

یا چیزی دیگر. هرچه 

در ستایش آدم هایی که می توانند دنیا  را جای بهتری کنند
ماجرای «محیا» که با اطلاع رسانی  پاکبان مشهدی و همکاری  معاون دادستان مشهد به مکانی امن منتقل شد

بیات | قبل از اینکه نوشتن گزارش چاپ فردا  حسین
را شروع کنم و محو نوشتن و نشنیدن اطراف شوم، گوشی روایت

را برداشتم تا پیام هایم را بررسی کنم. یکی از پیام ها 

ــرف سیدمجتبی خــدادادحــســیــنــی اســت. ــ از ط

او از پاکبان های خوش ذوق و مسئولیت پذیر مشهد است که صفحه 

دل نشینی در اینستاگرام دارد و از چند سال پیش می شناسمش. من 

را داخل یکی از استوری هایش تگ کرده است. آن را باز می کنم؛ تصویری 

او هم  استوری کرده، از صفحه علیرضا وجدانی برداشته که  که    را

از پاکبانان حریم رضوی است. سیدمجتبی در استوری اش از مردم 

خواسته است «هر کسی می تواند این عکس را برساند دست قاضی 

محترم، خانم نیره عابدین زاده».

صورت سوژه عکس پوشانده شده است. می روم داخل صفحه علیرضا 

وجدانی که راوی این عکس و داستانش است. تصویر اینجا کامل است؛

یک کودک حدود سه ساله وسط کوچه با بالشتی زیر سر و عروسک 

کنارش خوابیده است. آن طور که علیرضا نوشته، عکس مربوط به دیروز 

مــادرش درگیر اعتیاد  است و نامش محیاست. نوشته است پدر و 

هستند و به معنای واقعی بدسرپرست است. نوشته دستش به زنگ 

خانه ما نرسیده و همان جا روی آسفالت کوچه خوابیده است. ساعت 

به ۱۰ نرسیده است. نیم ساعتی طول می کشد تا شماره علیرضا وجدانی 

را پیدا می کنم و جزئیات ماجرا و آدرس کودک را می پرسم. از وضعیت 

خانه می پرسم و دستم می آید که وضعیت آن خانه اصلا مناسب یک 

دختر سه ساله نیست. گویا اعتیاد مادر و پدر و مادربزرگ اجازه نمی دهد 

کسی حواسش به این کودک باشد؛ همین است که با آن وضعیت، ظهر 

در کوچه خوابش برده است. می گوید می خواسته به خانه ما بیاید، اما 

چون دستش به زنگ نرسیده است و صدای درکوفتنش هم آن قدری 

نبوده که به طبقات بالا برسد، کسی در را برایش باز نکرده و او که از خانه 

بیرون زده بوده، همان جا در کوچه خوابیده است. آدرس را می گیرم؛

مهرمادر۲۹، مشهدی۱۱...

بلافاصله به خانم عابدین زاده پیام می دهم که از چند سال پیش در مقام 

معاون دادستان مشهد پیگیر وضعیت کودکان بدسرپرست مشهد 

است و در مجتمع قضایی حمایتی شوق زندگی به آن ها کمک می کند.

از بخت خوشم، پیام را می بیند. بابت پیگیری تشکر می کند و نشانی 

را می گیرد. در این فاصله استوری پاکبانان چرخیده است و چندنفری 

پیگیر وضعیت کودک شده اند. فکرم این است که فردا از معاون دادستان 

پیگیر موضوع شوم تا از سرنوشت محیا باخبر باشم. میانه همین فکرها 

«کودک پیدا شد. هستم که پیامی از طرف خانم عابدین زاده می رسد:

به علت بدسرپرست بودن، به مرکز بوستان شکوه مهر تحویل داده شد.»

پیام قبلی نمی گذرد، اما مرحله اول که همان   هنوز سه ساعت از 

جداسازی و دورکردن کودک از محیط مخاطره آمیز فعلی است، انجام 

شده است. ضمیمه پیام معاون دادستان، چند تصویر از حضور مددکار 

اورژانس اجتماعی در منزل زوج معتاد و حضور کودک کنار وسایل بازی 

مؤسسه خیریه بوستان شکوه مهر است.

در انتها هم دل نوشته ای می فرستد که برای وجدانی نوشته است.

در بخشی از آن آمده است:«مجتمع قضایی حمایتی شوق زندگی مراتب 

تقدیر و تشکر خود را از این پاکبان عزیز که شغل شریفش را با اجرای 

مسئولیت اجتماعی در حوزه کودکان مزین کرده است و سبب کمک 

به محیا شد، اعلام می کند. اطرافمان را خوب ببینیم، شاید فردی نیازمند 

کمکی هرچند کوچک باشد.»

تواند  می دانم محیا در بوستان شکوه مهر جایش امن است و می 

با مدیریت نهادهای قضایی و بهزیستی، آینده بهتری را تجربه کند.

گوشی را کنار می گذارم، می ایستم و برای آدم حسابی های این ماجرا 

دست می زنم، همه تحریریه دست می زنند.

ملت پارک
گمنام شهید ۲

بوستان آلاله 
انقلاب شهید انقلاب۳ شهید

بوستان اردیبهشت 

گمنام شهید ۱

بوستان ارم 
گمنام شهید ۱

پرروتر و در تکرار کارهایشان سمج تر از این حرف ها 

 به این نقطه از پارک و دوروبر شهید نمی آیند 
بوستان طوبا 
گمنام شهید ۳

بوستان کوهسنگی

گمنام شهید ۸

گمنام شهید

بوستان آلاله 
انقلاب شهید ۳

بوستان خورشید 

حرم مدافع شهید ۲

حضور «محیا» درخیریه شکوه مهراعزام تیم اورژانس ۱۲۳ برای انتقال کودک به مؤسسه خیریه بوستان شکوه مهراستوری پاکبان مشهدی

مشهد بوستانهای در شهدا آرامگاه
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بوستان نیلوفر آبی

گمنام شهید ۲


